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  ورزي اخلاقی سیاست

  

هـاي هنجـاري هـستند و از ایـن حیـث فـصل مـشترك اخـلاق بـا               سیاست و اخلاق هر دو متضمن گزاره      

هـاي اخلاقـی دو سـؤال کلاسـیک وجـود       در فلسفۀ اخلاق و در بحـث و فحـص  . گیرد سیاست شکل می 

مطـرح اسـت کـه    سؤال ین ا در سیاست هم   و فرد اخلاقی کیست؟   است  و بایسته    چه رفتاري موجه     :دارد

جـا پاسـخ    در این بایسته است و موجه؟ اي کار سیاسی خوب چه کسی است و چه سیستم یا سازودولتمرد  

 لیبـرال دموکراسـی، سلـسله      غیردموکراتیـک،   شـود سـازوکار       گفتـه   ممکـن اسـت      و   داردسیاسی  صبغۀ  

در . اسـت هنجـاري   اسـت و  توصـیه یک متضمن این پرسش   به هر حال    . بایسته است  الیگارشی    یا مراتبی

  ،مکنـی   بحـث مـی  ،هاي اخلاقی و چه ناظر بـه افـراد    چه ناظر به تئوري    ،از همین منظر  وقتی که   اخلاق هم   

تـاکنون  توان گفت بحث از اخلاق و سیاست از زمان یونان باستان        می. استهنجاري  هاي    متضمن گزاره 

مـور را  هـایی نـاظر بـه ایـن ا     طـون بحـث  افلاآراي شـما هـم در   .  اسـت مورد بحث فیلسوفان مختلف بوده   

هـم در  فیلـسوفان قـرون وسـطی و    ، هم در ارسطو، هـم در   آل است    ایده ۀ جامع ،اي   که چه جامعه   بینید  می

 خـصوصاً پـس از   ،یر و تحولی است که در دوران مـدرن   س مطمح نظر من است،      هآن چ . فیلسوفان مدرن 

،  از زمـان هـابز   و مـشروعیت منـشأ هنجاریـت  .  شدن محققا در میان متفکر  ،1648 در سال    وستفالیپیمان  

چـه از منظـر   چه از منظـر اخلاقـی و    پدر سیاست نوین هم نامید،به همراه ماکیاولی، که شاید بتوان او را،   

 ۀبـه تعبیـر دیگـر از اقتـضائات هنجـاري بـشر جدیـد ایـن اسـت کـه هم ـ                  . شـود   سیاسی، کاملاً زمینی مـی    

 بـه منـشأ مـشروعیت مـشارکت     یبخش  و به یک میزان در قوام   دان  نشستهبر سر یک سفره     کنشگران جامعه   

تـر از   یـد و مهـم   آ ه میان مـی ب 1جامعه مدنی مفهوم وهاي لاك و دیگران  پس از آن است که بحث   . دارند

اتفـاقی کـه   امـا بایـد دیـد      . اسـت   که منتسب به روسـو     ، انعقاد و تکون مفهوم قرارداد اجتماعی است       ۀهم

مفهـوم  انـد،   لاك آوردهبه توضیحی که روسـو و  و تر  ست؟ به اختصار هر چه تمام     چی دهد  رخ می جا    این
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اي به نـام بـدویت را از سـر      است که گویی بشر به طور فرضی دوره       متضمن این مطلب  قرارداد اجتماعی   

 انـسان گـرگ انـسان    ، به تعبیر هـابز، اي که در آن دوران  دوره است؛گذرانده و لباس مدنیت به تن کرده  

 بـه ایـن   ،ما لباس مدنیت به تن کردیمسپس . بین افراد برقرار نبود  هم  مناسبات و روابطی    گونه  و هیچ   بود  

معنا که گویی همگـان بـا شهرنـشینی و اتخـاذ سـاز و کـار شهرنـشینی در واقـع یـک قـراردادي را امـضا                  

 تنظـیم مناسـبات و    به نحو دلبخواهانه و اختیاري قدرت و اختیار خودمان را بـراي ، مبنی بر این که  کردیم

آمـوزة قـرارداد    بنا بـر  پس . این لب مطلب مفهوم قرارداد اجتماعی است      .یمنک  روابط به دیگري تفویض     

در آن دوران هـیچ  .  اسـت دوران بـدوي همـان  گذرانـد کـه     را از سر مـی اي ی فرض  بشر دوران  ،اجتماعی

ت و اختیار خود را مختارانه بـه دیگـري    به این معنا که کسی قدر،ها نوشته نشده بود  قراردادي میان انسان  

فـردي  در دوران مدنیت است که اگر مـن بـا     . به همین خاطر قانون، قانون جنگل بود      . نکرده بود تفویض  

در عــین حــال بــه ســازوکار اجتمــاعی بدنــۀ  و کــنم  بــه رأي دادگــاه تمکــین مــیمــشکلی داشــته باشــم، 

. شـود  مـی تـصویب  ه قـوانینی کـه در مجلـس      ب ـدهم و همچنین      ن می بوروکراتیک و اجرایی کشور هم ت     

هـم  و  هـم مقـنن باشـند    ،توانند هم مجري باشـند  وجود دارد که همگان نمیهم چون این قرارداد نانوشته   

 بـه ایـن معنـا کـه اختیـار      .کنـیم  کنیم این است که لباس مـدنیت بـه تـن مـی          کاري که می  بنابراین  . قاضی

 یعنـی شـخص   ، بـدوي نبـوده   در جامعـۀ  چنـین قواعـدي   ما یـک ا. کنیم میتفویض خودمان را به دیگري    

عبور فرضـی از جامعـۀ   .  استکرده کرده و هم قضاوت می  هم اجرا می،کرده خودش هم قانون وضع می   

بدوي به مدنی مطابق رأي این فیلسوفان چنین اقتضائاتی داشته و به همین خاطر هم این سـازوکار، مـدنی          

   .و مدرن است

به یک معنـا اخـلاق سـکولار را     و  گوید   میارة مناسبات و روابط اخلاقی سخن       دربکانت   ،قرن هیجدهم 

از نظـر    .گویـد   نـاظر بـه ایـن عـالم نمـی          اتخـاذ موضـعی   عقل عملی، برخلاف عقل نظري،       .دهد  میبسط  

وجـود  کـه   که گویی خدایی وجـود دارد، نـه ایـن   دهیم   خویش را سامان میاي زندگی  ما به گونه  کانت  
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 او عقـل نظـري  از دیـد  . کـار عقـل نظـري اسـت    باشد، زیرا ایـن   فلسفی موجه شده ةایدک به مثابه ی خدا  

و به همین خاطر هـم  . استعقیم  آنها ة شناسایی امور متافزیکی و سخن گفتن معرفت بخش دربار         ةدربار

بخـش   سـخنان معرفـت  هـا   توان نـاظر بـه آن   آید و می  است که تحت مقوله در می  2 پدیداري عموماً جهان 

بنـابر  . ِ ضـروري اسـت   متضمن احکام جهانشمولِ کلـی    اخلاق را بر عقل عملی بنا کرد که          کانت    .گفت

 وظـایفی کـه   ؛شان عمـل کننـد   اقتضاء وظایف اخلاقیرأي کانت، براي زیستن اخلاقی، سیاسیون باید به        

 ،طلـق امـر م . بریزنـد  راست بگو ولو افـلاك در هـم فـرو   :  اوست کهاین جمله مشهور  . استناپذیر    خدشه

ما بـه اقتـضائات عقـل عملـی     که گفت  میهم  به همین خاطر .دارد نمیقیدي بر هیچ   و   استناپذیر    تخلف

د کـه بـا   خواهن ـ می اخلاقی ةسوژناپذیر هستند از     که تخلف  اي  و اصول اخلاقی  ها    ماکسیم .کنیم  عمل می 

بـر آن  د نتـایج مطلـوبی   هـر چن ـ  ،کنـد آنها، مناسبات و روابط اخلاقی خویش را تنظیم       مد نظر قرار دادن     

مانـده پـول    بـاقی صـندوقدار   ،فروشـگاه فـرض کنیـد در یـک    : را در نظـر بگیـریم  این مثال  . باشدنمترتب  

هاي زیـادي در   شود و در حین اینکه مشتري دهد و پس از رفتن او متوجه می   مشتري را به اشتباه کمتر می     

 او برود و بقیه پـول را پرداخـت   منتظر بمانند تاه خواهد ک میها  از آندارد و   مغازه هستند، همه را نگه می     

 احتـرام و  مـشتري آن  از دیـد کانـت، اگـر او ایـن کـار را بـه ایـن دلیـل انجـام دهـد کـه                      .دبرگردکند و   

، اگـر چـه اشـکالی هـم بـر آن      آن کمپانی یا مغازه حفظ شود این کار اخلاقی نیـست          به  اعتمادش نسبت   

چشمی بـه آثـار و نتـایج و لـوازم     ؛ زیرا او گوشه عل اخلاقی قلمداد کردتوان ف   اما این را نمیوارد نیست،  

حتـی نقـل    آن فـرد نـسبت بـه شـرکت یـا       این فعل  داشته است که عبارت است از  افزایش اعتمادپذیري  

 'مطـابق بـا  ' به تعبیـر کانـت، او   .شود ماجرا براي چند نفر و در پی آن اعتباري که براي شرکت حاصل می  

شـود از    عنصر نتیجه و لوازم و لواحقی که بر این فعل مترتب مـی   . '4 از روي وظیفه   'رده نه  عمل ک  3وظیفه

او از اسـت کـه   امـا نکتـۀ مهـم ایـن     .  آن نـدارد  و ابداً مدخلیتی در اخلاقی قلمـداد شـدن         نظر کانت اصلاً  

و ت انـسان   در انـسانی  که عنصر ارادة آزاد و محقـق کـردن آن قویـاً        گفت و این    اخلاق سکولار سخن می   
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در وارد آمــد، مبنـی بــر ایـن کــه او    اعتراضــاتی بـه او  ،د از کانـت بعــ. ردمـدخلیت دا زیـستن اخلاقــیِ او  

مـا    مواقـع وظـایف اخلاقـی    اگـر چـه بـسیاري از    .ه اسـت بندي شهودهاي اخلاقی مـا نـاتوان بـود       صورت

 امـا  ،کنیم میمان عمل  عقل عملیهنجاري کنشگر اخلاقی به اقتضائات  ما در مقام یک     اقتضائاتی دارد و    

گونـه نیـست کـه ابـدي باشـند و       ایـن و بردار هـستند   این اصول خدشهرد هم  خیلی از موا  در  در عین حال    

در  وارد شـد ایـن بـود کـه آنچـه  او      گرایانـه کـانتی   نظـام وظیفـه  یکی از انتقادهایی کـه بـه   . ناپذیر  تخلف

 لوازم و لـواحقی بـود کـه بـر     ون عنصر نتیجه  نکرده بود، همیلحاظش ا اخلاقییا سیستم   دستگاه اخلاقی   

آثـار و  هـا بـر    آن.  بر عنصر نتیجه تأکیـد کردنـد  کسانی مثل جان استوارت میل   . شود  یک فعل مترتب می   

نتایج و پیامدهاي مترتب بر افعال عطف نظر داشتند و معتقد بودند ایـن نتـایج در اخلاقـی قلمـداد کـردن             

 نیست که یک فعل، قطع نظر از لـوازم و لـواحقش مـورد ارزیـابی      گونه  این. مدخلیت تام دارند   یک فعل 

 ملاك ارزیابی خوبی و بدي یک فعل را میـزان  ایشان. استمهم آن بسیار  بلکه نتایج  ،اخلاقی قرار گیرد  

 روایـی و  حـراز  فایـده بـراي ا   و لـذت  و رنـج  مفـاهیمی ماننـد درد  ازلذت و الم حاصـل از آن دانـستند و      

   . گرفتند میناروایی افعال مدد 

گرایـی و سـودگرایی وضـع شـده      هـایی ماننـد فایـده      در زبان فارسی معادل    Utilitarianismبراي واژة   

معـادل  متـضمن بـار منفـی هـم هـست،       سود بعـضاً  ین خاطر که دگرایی، برسد واژة سود   به نظر می   .است

هـاي شخـصی    سـود، سـویه  .  را ندارداي در صورتی که فایده چنین بار معنایی منفی     . چندان مناسب نباشد  

 گرایـی  فایـده در اندیـشد، امـا    به منفعـت دیگـران نمـی    است گویی   خصیکسی که در پی سود ش     و  دارد  

 شخـصی در آن  سـود صـرِف   اسـت، کـه   کسب بیشترین خوشبختی براي بیـشترین مـردم  آنچه مهم است   

 در ذیـل اخـلاق سـکولار،    نیز شد  مطرحگراها به اخلاق کانتی   انتقاداتی که از سوي نتیجه    . بازد  رنگ می 

مثلاً سـازمان ملـل یـا تمـامی کـشورها وقتـی کـه دربـارة منـافع خـود سـخن               . ه است مورد بحث واقع شد   

بـه عبـارت دیگـر    . کنـد  مناسبات و روابط خویش را تنظیم می    گرایانه  رویکرد فایده گویند ذیل همین      می
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نکتـۀ  . گیـرد  بهـره مـی  گـرا   فایـده ق  از اخـلا حکمفرماست، در مقام دفاع از ملتشدولتی که بر یک ملت   

هـایی کـه    اي بحـث ضتق به ا،حث سیاست جدید یا اخلاق جدیدابم وستفالیمهم این است که طبق پیمان      

ایـن دلیـل    بـه  . اسـت 5 دولت-ملتهمه مبتنی بر آموزة    مطرح است   در باب قرارداد اجتماعی و امثال آن        

اي از حقـوق   افراد مختارانه و دلبخواهانه پـاره ر آن بنا ب که ،بر عنصر قرارداد مبتنی است     دولت   -که ملت 

نظـم  و المللـی     در واقع نظام بـین .دهند کنند یا در اختیار دیگري قرار می تفویض می را به دیگري    یشخو

 نانوشـته   ياین قراردادهاالمللی حول  یک نظام بین.  است دولت-رابطۀ ملتهمین   مبتنی بر  هم  المللی      بین

ایـن تلقـی از   بـر طبـق    و سیاسی  مناسبات و روابط اخلاقی در جوامع سکولار    الیان سال   شکل گرفت و س   

، فیلـسوف  راسکـه  در قرن بیستم اسـت  پس از آن   . سامان یافت و مفهوم قرارداد اجتماعی      دولت   -ملت

ن بـزرگ ارسـطو   اراس یکی از شـارح . کند نظریات خود را مطرح می مشهور انگلیسی در حوزة اخلاق،   

بـر   هم میـراث او  . دارد) 1930(   مبانی اخلاقی  و) 1929( 6درست و خوب  و کتاب مهم با عنوان      است و د  

گرایـی   گرایی و هم در نتیجه راس اگر چه نقاط قوتی را هم در وظیفه    . بر ارسطو   کانت است و هم میراث    

زگار نیـست و  سـا گفت  که شهودهاي اخلاقی عرفی ما بعضاً با نکاتی که کانت میبود  معتقد  دید، اما     می

او، در . تواند شهودهاي اخلاقی عرفی ما را بپوشـاند  گرایی هم به طور کامل نمی      در عین حال سنت نتیجه    

گرایـی از کانـت، یـک     بـا وام گـرفتن مفهـوم بـالقوه از ارسـطو و مفهـوم وظیفـه        ،  درست و خوب  کتاب  

ه کسانی که در وادي اخـلاق  این است کدر این کتاب خن او س .کند  دستگاه نوین اخلاقی پی افکنی می     

پـردازي در بـاب     نظریـه  .عنایت داشته باشـند  کنند باید قویاً به شهودهاي اخلاقی عرفی          پردازي می   تئوري

هـاي    کـه در سـاحت  متعـارفی شـهودهاي اخلاقـی    سـازي  مند   و نظام  بندي  صورتاخلاق عبارت است از     

فـت  لوازم و لواحق فرامین عقل عملی سخن گاز  در آسمان انتزاع  صرفاًنباید  . گذرانیم  مختلف از سر می   

 این اشـکال  او. نداشتشهودهاي عرفی اخلاقی  عنایتی به فرش انضمام یا مناسبات و روابط روزمره     و در   

مزایـاي   به دست دهد که اي  اخلاقیۀنظریدانست و به همین خاطر در پی آن بود که      را به کانت وارد می    
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سـعی  جـا    در این. باشد دوهر معایب عاري از داشته باشد و ایی را با هم گر نتیجهدستگاه اخلاقی کانتی و  

سیاسـی، ذیـل   روابـط  کـه در بـاب مناسـبات اخلاقـی و       و ایـن  بپردازم اخلاقی او    نظريه امهات   بکنم    می

 دولـت  - ملـت راس در عـصر بایـد توجـه داشـته باشـیم کـه      .  گفـت تـوان  دستگاه اخلاقـی راس چـه مـی       

را  دولـت و قـرارداد اجتمـاعی و مفـاهیمی از ایـن دسـت            - تفکیک میـان ملـت     در واقع راس   .زیست  می

کلیـت و  او معتقـد بـود کـه مـا بـه      . کـرد  پـردازي مـی   نظریـه هـا   ایـده  و متناسب بـا آن     مفروض گرفته بود  

 چـون بـا   ،بپـذیریم تـوانیم   گرایانه کانتی را نمـی   پذیري در اخلاق نیاز داریم اما اطلاق یا نگاه مطلق           تعمیم

گـوییم   سخن مـی خویش وظایف اخلاقی باره  وقتی که ما در   . هاي اخلاقی عرفی ما ناسازگار است     شهود

از نظـر راس  امـا  . شـوند  تلقـی مـی  وظایف اخلاقی  'در نظر اول'ها  توجه داشته باشیم که برخی از آن      باید  

قـی احیانـاً چنـد    ما در هر پدیـده اخلا . ها باشد هاي اخلاقی ما هم مبتنی بر آن  که قضاوت این گونه نیست    

 در مناسـبات   این وظایف اخلاقی عموماً. داریم که با هم در حال تعامل هستند      در نظر اول     وظیفه اخلاقیِ 

بخـش داوري اخلاقـی    قـوام  کـه  اي اخلاقـی و وظـایف  د نو روابط اخلاقی روزمره ما با هم در تضاد هست         

  سـر ایف در نظـر اول بـا یکـدیگر    کـه بـر اثـر ترکیـب ایـن وظ ـ            هـستند  7واقعیوظایف اخلاقی   اند    موجه

گـر   مقـام یـک کـنش   کـه  از مـا، در   گویـد   بـه مـا مـی   واقعـی  وظیفه . ، نه وظایف در نظر اول     آورند  برمی

 ، کـه هفـت وظیفـه اسـت    ،راس را فهرست وظـایف در نظـر اول         اابتد.  چه فعلی باید صادر شود     ،اخلاقی

براي بـه کـار بـردن    که آورم تا در یابیم  یتر شدن مطلب م  روشنبراي  هایی    مثالپس از آن     .کنم  ذکر می 

چـه  ي اسـت و  دورزي اخلاقـی مقیـد بـه چـه قیـو      و سیاسـت در وادي سیاست چه بایـد کـرد          ها   ایده این  

، داین وظایف، کـه شـأن وجودشـناختی دارن ـ   . توان برد در این میان می  این دستگاه اخلاقی    اي از     استفاده

بـه  نرسـاندن   سـیب    عـدالت و آ     بهبـود خـود،    ، نیکوکـاري،  وفاداري، سپاسـگزاري، جبـران    : اند از   عبارت

را خـویش  وقتی که ما شـهودهاي اخلاقـی    که   این بود     راس در واقع سخن  . یا عدم اضرار به غیر    دیگران  

 وقتـی کـه    . مـواجهیم در نظـر اول هفت وظیفه  این  با بینیم که در سپهر اخلاقی      کنیم، می   میبندي    صورت
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 واقعی مـا بـر اثـر      وظیفۀ اخلاقی،گیرند در تعارض با یکدیگر قرار می     در سیاقهاي گوناگون این وظایف    

نکته دیگري کـه بایـد بـه آن توجـه کـرد ایـن       . شود تعامل این وظایف در نظر اول با یکدیگر حاصل می         

 هـست کـه ممکـن اسـت      بسیاريموارد. از وظایف اخلاقی نیامده استاست که در این فهرست بسیاري    

سـت وظـایف   رهـا را در فه  مـا راس آن  ا هودي جزء وظایف خویش به حساب آوریم،  ما آنها را به نحو ش     

 راس معتقـد اسـت    پیش از تبیین این مطلب، ذکر این نکته ضـروري اسـت کـه    .در نظر اول نیاورده است  

 ایـن گونـه نیـست کـه اگـر در یـک موقعیـت        .که این هفت وظیفه، هیچ کدام بر دیگـري تفـوقی نـدارد       

همـواره مـا وظیفـه داریـم کـه پـاس وفـاداري را            سپاسگزاري با هم متعـارض شـوند         اخلاقی، وفاداري و  

چنـین  از نظر راس یـک  . ترجیح داده شود یا بر عکسهمیشه باید وفاداري بر سپاسگزاري    داشته باشیم و    

بلکـه در  . رجحـان ندارنـد   هـا بـر دیگـري    سلسله مراتبی بین این وظایف وجود ندارد و هیچ کدام از ایـن        

 دیگـر سـیاق  در رتـري داشـته باشـد، در حـالی  کـه         بر دیگـري ب   تواند کاملاً     مییک وظیفه    اق،  سییک    

اید کـه   به عنوان مثالی دیگر، فرض کنید که شما به کسی قول داده. تواند عکس این حالت اتفاق افتد       می

 امـشب بـا او    وریـد تان را بـه جـا بیاو   کند که شما وعده  وظیفه وفاداري اقتضا می .امشب با او بیرون بروید    

  مـصرانه  وگیـرد   که این کار را انجام دهید مادرتان با شما تماس می  قبل از این،در عین حال. بیرون بروید 

و ایـن امـر مـستلزم ایـن خواهـد بـود کـه شـما از قـرار امـشبتان             بـا او جـایی برویـد      خواهد که   از شما می  

 مادر به سبب خدمات فراوانی کـه در گذشـته   .شویم جا با یک تعارض مواجه می    در این . نظر کنید   صرف

کنـد کـه    مـی وظیفـۀ سپاسـگزاري اقتـضا    بنـابراین   دارد، تـان  حقـی بـر گـردن     اسـت   براي شما انجام داده     

اي هـم بـراي امـشب بـه فـرد دیگـري داده بودیـد و بنـا بـر           شما وعدهاما . کنیداجابت  درخواست مادر را 

 سپاسـگزاري بـر وفـاداري    هـا  سـیاق برخی  از نظر راس، در  .باید به وعدة خود عمل کنید     وظیفه وفاداري   

هـا و دقـائق و ظرائـف      این امر بستگی دارد بـه مؤلفـه  .افتد یابد و گاهی نیز عکس آن اتفاق می   ترجیح می 

بین ایـن وظـایف   . رسید ها که با مدد گرفتن از شهود می توان به داوري اخلاقی موجه در هر سیاق     سیاق
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برقرار است و بنا بر آن فـرد همیـشه   ارتش مراتبی که در  مثل ؛مراتبی وجود ندارداخلاقی مختلف سلسله    

   .اي هستند ها اصول پایه که ایناست نکتۀ دوم این . باید از مافوق خود تبعیت کند

 دو یا سه وظیفـه از  ، در واقع مبتنی بر یک   است و   راس نیامده در فهرست    دیگر    اخلاقی  از اصول  يبسیار

 یکـی از وظـایف اخلاقـی    ی راسـتگوی .اي مثـل راسـتگویی را در نظـر بگیریـد      وظیفه .تنداین وظایف هس  

دهـد کـه در    مـی  توضـیح راس  .نیامـده اسـت  فهرسـت   در این کنید ملاحظه می اما همان طور که      ،ماست

.  اسـت 8واقع وظیفه راستگویی خـود مـشتمل بـر دو وظیفـه دیگـر اسـت یـا در واقـع یـک وظیفـه مـشتق                     

فرض کنید فارسـی زبـان هـستید و    . »آسیب نرساندن به دیگران«و » وفاداري«ز دو وظیفه اي مشتق ا  وظیفه

. شـوید  وگو و دادوستد معنایی مـی  وارد گفت تان      در محاورات و مکالمات روزمره     زبانان    با دیگر فارسی  

 گـویی بـه   شـوید،  مـی وارد دادوستد معنـایی  وقتی که شما به مثابۀ یک کاربر زبان با جامعۀ فارسی زبانان       

، هنگـام بـه کـارگیري    آنبنا بر کنید که  کنید یا از قراردادي تبعیت می       نحو نانوشته قراردادي را امضا می     

واژة ز مـن ا کـه  وقتـی  بـه عنـوان مثـال،    . بریـد  دانند به کار مـی  ها را در معنایی که همگان می   واژگان، آن 

ایـن گونـه نیـست کـه لفـظ      بیرونـی اسـت و   منظورم واقعاً همین مصداق و مـدلول  کنم،    استفاده می لیوان  

 اگر چنـین کـنم لابـد مهـارت زبـانی کـافی را تـاکنون بدسـت           .لیوان را به کار برم و مرادم درخت باشد        

کاربران یک زبان براي مفاهمه و دادوستد معنـایی برقـرار اسـت و    بین گویی یک عهد نانوشته . ام  نیاورده

 همان معنایی را از آن مـراد  ،برند میاي را به کار  واژهکه  وقتی ها کند که آن اقتضا مینیز  وظیفۀ وفاداري   

 کـه یکـی از   ، راوفـاداري در واقـع   ،گویـد  کسی که دروغ مـی . استشناخته شده دیگران براي که  کنند    

اي کـه در پـی    ن وظیفـه اخلاقـی  دومـی . کنـد  ، نقـض مـی  سـت ااخلاقـی راس    در فهرست   اي    وظایف پایه 

 پس از این که فـرد  ، بویژهدروغگویی. شود آسیب رساندن به دیگران است    یگویی نادیده گرفته م     دروغ

حتـی گـاهی ممکـن    . روحی و روانی فرد اسـت و آزار   متضمن اذیت    ،متوجه شود به او دروغ گفته شده      

در بـه ایـن دلیـل    اي مثـل راسـتگویی    وظیفهبنابراین،  . توجه فرد شود  ضررهاي جسمی و جانی هم م     است  
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 دارد وظیفـه مناسـبت   که با بحث ما يوظیفه دیگر. که یک وظیفۀ اخلاقی مشتق استنیامده فهرست این  

 در آن گفتمـان مفهـوم   .توجه کنیدملت و دولت مقولۀ شهروندي ذیل تفکیک میان   به  .  است 9شهروندي

بـه مثابـۀ   بـه معنـاي دیگـر آیـا افـراد یـک جامعـه،             . کاربرد دارد قرارداد اجتماعی به قوت حاضر است و        

آیـا  نـد یـا نـه؟    وظـایفی دار  در قبال دولت خـویش       اخلاقاًکنند،    نی که در آن جامعه زندگی می      شهروندا

آورد کـه برخـی از افعـال بـه اقتـضاي       و این انتظار را پدید میست اوظیفه شهروندي یک وظیفۀ اخلاقی  

در ایـن   راس سـخن ها از ارتکاب برخی دیگر سر باز زننـد؟   شهروندي از افراد یک جامعه سر بزند و آن       

یـک  ، بلکـه  اي و غیرمـشتق  یک وظیفۀ پایـه نه  اما ،باب این است که شهروندي یک وظیفۀ اخلاقی است      

  وفـاداري، ه در نظـر اول    وظیفۀ اخلاقی شهروندي، از نظر راس مشتمل بر سه وظیف ـ          . مشتق وظیفۀ اخلاقیِ 

فـرد وظیفـۀ شـهروندي    نـد کـه   نک این سه وظیفه اقتضا میو آسیب نرساندن به دیگران است و  نیکوکاري  

از ذکـر آن آمـد، بـر طبـق معنـایی کـه لاك و روسـو            همـان طـور کـه       زیرا  چرا؟  .  آورد يخود را به جا   

گـویی کـه قـرارداد    گزینـد   را برمـی کردنـد، کـسی کـه زنـدگی شهرنـشینی       قرارداد اجتمـاعی مـراد مـی      

 وظـایفی  ،انـد  رداد را امضا کرده در مقابل سایر کسانی که این قرا،آنبنا بر د که   نک میاي را امضا      نانوشته

کنـد    نیکوکاري هم اقتضا می.کند تبعیت از این قوانین  مناسبات و روابطش    و او باید در     شود    بار می  اوبر  

وظیفـه سـوم هـم آسـیب     . آور بـراي سـایر شـهروندان نقـشی داشـته باشـد       که انسان در توزیع امور التذاذ      

کند که فرد، تا هنگامی کـه بـه دیگـران آسـیبی نرسـد، در       میاین وظیفه اقتضا    . نرساندن به دیگران است   

شهروندي، یـک    وظیفهراس پس از نظر .وها و امیالش را محقق کند ز یا آر  آید  پی احقاق حقوق خود بر    

آسیب نرساندن بـه  اي که خود مشتمل بر سه وظیفه است، وظیفۀ وفاداري،           وظیفۀ اخلاقی است اما وظیفه    

توان گفـت کـه اتخـاذ      می،بحث کنیمهاي راسی  آموزهز این منظر و در ذیل   اگر ا . و نیکوکاري دیگري  

کـه اتخـاذ سـازوکار    ه ایـن دلیـل   ب ـ؛ اخلاقـی اسـت     مشتقِ در نظـر اول     وظیفهسازوکار دموکراتیک یک    

مبتنی است بر پاسداشت وفاداري، آسیب نرساندن به دیگران، نیکوکاري و عدالت اسـت؛               ،دموکراتیک
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 ۀ فرضـی میـان آدمیـان کـه در ذیـل وظیف ـ        ۀ فهرست راس در واقع، قـرارداد نانوشـت        گانه در   وظایف چهار 

کنــد، حاکمـان و محکومــان در جامعــه مناســبات و روابــط   گیــرد، اخلاقـاً اقتــضا مــی  وفـاداري قــرار مــی 

) رکـن چهـارم دموکراسـی   (هاي مـدنی   تفکیک قوا و آزادي. دموکراتیک را میان خویش سامان بخشند     

چنـین  . گیرنـد   قـرار مـی  'آسیب نرساندن به دیگران' و 'نیکوکاري' و 'عدالت'ظر اول در ذیل وظایف در ن  

ورزي اخلاقـیِ مبتنـی بـر سـاز و کـار       توان سیاست هاي دستگاه اخلاقی راس می   است که مبتنی بر آموزه    

.  را در عـِداد وظـائف در نظــر اول مـشتق انگاشــت   'دمـوکرات بــودن 'دموکراتیـک را موجـه انگاشــت و   

تـوان   بنابر آنچه آمد، می. هاي گوناگون بحث کرد از منظر هاي آن     ورزي و مؤلفه    سیاست درباره   توان  می

کنـد کـه مناسـبات و روابـط دموکراتیـک در       ورزي اقتضا می   چنین نتیجه گرفت که قید اخلاقیِ سیاست      

   . باشد فرما  جوامع بشري حکم

  ها پانوشت

1. Civil Society  
2. Phenomenal  
3. In accordance with duty  
4. Out of duty 
5. Nation- State  
6. The Right and The Good  
7. Actual Duty  
8. Derived  
9. Citizenship  

  

 


